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 شناسی ایقاع توازی در خطبة اشباحزیبایی

 

 سولماز پرشور/ علی قهرمانی

 

 چکیده
کارکردی اساسی دارد.  ،در زیبایی متن ادبی و نیز در القای مفاهیم و مضامین آن ،ساختار جمله

ژگان باید به نحوی و وا شودای ترکیب یابد که موقعیت حال و مقام در آن رعایت گونهجمله باید به
و  برسدنواز به سمع شان آوایی هماهنگ و گوشدر کنار هم قرار بگیرند که از همنشینی و جانشینی

عظمت های غراّ و باخطبه ها نمایانگر مقصود و محتوای متن باشد. خطبة اشباح، از جملهچینش آن
های رف، سرشار از زیباییمولای متقیان، حضرت علی )ع( است که افزون بر معانی و محتوای ژ

های مشهود در خطبة مذکور، ایقاع توازی است که برخاسته از ساختاری است. یکی از این زیبایی
 ،های صرفی و نحوی متن خطبه است که در نهایتهای ساختاری در سطح بافتبسامد بالای همسان

ست تا با رویکرد توصیفی کند. این جستار در پی آن اگیری موسیقی کلی آن متن کمک میبه شکل
با معانی و محتوای دینی و نیز میزان بسامد آن را در خطبة اشباح  تحلیلی ایقاع توازی، ارتباط آن –

را به نمایش بگذارد و گامی هرچند کوچک به  نهج البلاغهنظیر ای از بلاغت بیگوشه کرده،بررسی 
حاکی از آن  ،د بردارد. نتایج این پژوهشهای ساختار و محتوای این کتاب ارزشمنسوی فهم زیبایی

 ؛خورداست که هر دو نوع ایقاع توازی )توازی مزدوج و توازی مفرد( در این خطبه به چشم می
 بیشتر است. ،هرچند بسامد ایقاع توازی مزدوج نسبت به ایقاع توازی مفرد

 .ی مفردالبلاغه، خطبة اشباح، ایقاع توازی، توازی مزدوج و تواز نهج :هواژکلید

                                                           

  مسئول(بان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان )نویسنده زاستادیار d.ghahramani@yahoo.com 

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 

 2323/8331 پذیرش نهایی: ـ 32/23/8331 تاریخ وصول:
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 لهئ. بیان مس1
هاست و برای تأثیر بر بستری مناسب برای آفرینش زیبایی ،ادبیات و متون ادبی

کند که با سازوکارهای متون غیرادبی استفاده می ی ویژهیاز سازوکارها ،مخاطب

شاعر »گوید: باره میدر این رستاخیز کلماتمتفاوت است. شفیعی کدکنی در کتاب 

ها را با زبان آن ،های قبلیهای قبلی و موتیفردن تصاویر قبلی و فرمکحقیقی، با ذوب

شود سبب می ،کندکند و با رفتاری که با ساختارهای نحوی زبان میشعر خود زنده می

که کلماتی که حالت مرده دارند... یکباره زنده شوند و در رستاخیز حاصل از خلاقیت 

(. 18: 8331)شفیعی کدکنی، « ه ما بنمایانندشناسانة خود را بهنری شاعر، وجه جمال

جنبة  ،علاوه بر شاعر، نویسنده و خطیب هم در انتقال پیام خود سعی دارند به آن

 شناختی قرارای زیباییشناسانه ببخشند. یک اثر ادبی برای اینکه موضوع مطالعهزیبایی

 ساختی است. گیرد، نیازمند هماهنگی عناصر روساختی و ژرف

 توسط سید و است امام علی )ع(که مجموعة سخنان و مکتوبات  البلاغهنهج  

متنی است که یعنی ، مصداق همین حکم است؛ ( گردآوری شده.ق321-3۵3رضی )

به  ؛لفظی و معنایی را در خود جای داده است ،شناختی ادبیبیشترِ عناصر زیبایی

های آن، مسحور زیباییپیش و بیش از مواجهه با معانی بلند  ،ای که خوانندهگونه

در هزار سال گذشته همواره  ،های بلاغی این کتابشود. زیباییزبانی متن آن می

نویس شده است. ندی عبدالأمیر الصافی در کتاب گو و عربیبخش ادیبان پارسیالهام

های دربارة ارزش، نهج البلاغهفی  هأثر السیاق فی توجیه المعنی لألفاظ الطَّّبیع خود،

نهج ت های نحوی، بلاغی و معنایی، اهمیاز زمان ظهور پژوهش»نویسد: آن میهنری 
ی و بلاغی های فنّ خاطر ارزشکه به طوری، بهبر احدی پوشیده نمانده البلاغه

پژوهشگران به تطبیق  ،رودنظیرش و به دلیل اینکه جزئی از میراث عربی به شمار میبی

اش را درک کنند و متون و بیاناتش را تا معانی برآمدند نهج البلاغهها با این پژوهش

رَّوائعُ نیز در کتاب  م.( 3283-8331) (. جرج جرداق88-83، 3282)الصافی، « بفهمند
 ،را مورد ستایش فراوان قرار داده نهج البلاغهشناختی های زیبایی، ارزشنهج البلاغه
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 )نک: قائل شده است رفیع از نظر قالب و محتوا برای آن در جهان ادبیات یجایگاه

های سخن و توان نمایشگاه زیباییرا می نهج البلاغهبنابراین  ؛(82-3، 8313جرداق، 

 و فصاحت از برخورداری ضمن نهج البلاغه» اشناسی تلقی کرد؛ امّمدرسة زیبایی

« است ربوده ادبی آثار سایر از را سبقت گوی نیز محتوا حیث از نظیرش،بلاغت بی

 (.11: 833۵ا زانوس، )رحمانی و پاش

نشین آن ایقاع )موسیقی( دل ،نهج البلاغهزبانی  -های ادبیترین ویژگییکی از مهم

که بر حسن و زیبایی این کتاب افزوده و برجستگی خاصی در میان سایر  است

چنان تأثیری در زیبایی یک اثر دارد که های بلاغی آن پیدا کرده است. ایقاع آنفهمؤلّ

بازگشتشان به این  ،های اثر ادبی در تحلیل نهاییهمة تعریف»شده:  تهدربارة آن گف

: 8321)شفیعی کدکنی، « ی موسیقایی زبان استتجلّ ،تعریف خواهد بود: اثرِ ادبی

313 .) 

 بـه و شـوندمـی بررسـی همنشـینی و جانشـینی محـور در هـادر ایقاع تـوازی، واژه

در ایـن مقالـه  شـود.می پرداخته نحوی و دستوری در سطح یکدیگر با هاواژه ارتباط

سازی ایقـاع تـوازی در را از طریق برجسته نهج البلاغههای ایم بخشی از زیباییکوشیده

 خطبة اشباح، بازنمایی کنیم. 

 

 های پژوهشروش و پرسش .2
این  ،. بدین منظوراستتحلیلی  -شناختی مقالة حاضر، توصیفیرویکرد روش

 های زیر است:به پرسشجستار در پی پاسخ دادن 

چه نقشی در تبدیل آن  ،موسیقایی متن خطبه -ساختاری و بلاغت هنری . زیبایی8

 به یک اثر ادبی داشته است؟ 

 از چه بسامدی در خطبه برخوردار است؟  ،. هریک از انواع مختلف ایقاع توازی3

نظر خالق اثر ها و معانی مورد با دلالت ،. ایقاع توازی موجود در متن خطبة اشباح3

  است؟ شده اثر محتوای و مفهوم قربانی متن، فرم و شکل سویی دارند یا اینکههم
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 پیشینة پژوهش. 4
ایقاع توازی در خطبة اشباح انجام و  به زبان فارسی دربارة مستقل یتاکنون پژوهش

 استطراداً و به نحوی موجز به این موضوع ،در مقالاتی به شرح زیر امّا؛ نشده منتشر

 پرداخته شده است:

 فرغفورینوشتة  «نهج البلاغههای شناسی آوایی خطبهبررسی و تحلیل سبک»مقالة 

و میزان  نهج البلاغههای ساز آوایی خطبهعناصر سبک که در آن، (833۵) و همکاران

مورد بررسی قرار  )ع(نظر امام علی آوایی با مفاهیم موردانسجام این عناصر در هم

نوشتة « خطبة الأشباح نموذجاً  نهج البلاغهالتصویر الادبی فی خطب »گرفته است. مقالة 

چون ایقاع موسیقی،  ،به انواع تصاویر ادبی ،آنکه در ( .ق833۵) صیری و جلالین

مقالة های بلاغی در خطبة اشباح به صورت گذرا اشاره شده است. ی و نکتهل حسّتخیّ

به طور ( که 8333) نوشتة نظری و همکاران«البلاغه نهج أشباح خطبة شناسیسبک»

ها و ها، ارزشبه بیان زیبایی ،لی و فکریمختصر از چهار دیدگاه آوایی، نحوی، دلا

 سبک این خطبه پرداخته است. 

 

 خطبة اشباح ة. دربار3
 هایخطبه»گوید: نظیر حضرت علی )ع( میهای بیخطبه بارةجرج جرداق در

 صحیح منطق و دقت اساس بر که اعجازگون تفکراتی از علی )ع( حاکی ارتجالی

 هایخطابه ایراد علی )ع( در زیرا ت؛زاستحیر دقتی چنین ،راستی است. استوار

 آمادگی را بدون خود هایخطبه و نداشت لحظه چند برای ولو قبلی آمادگی خود،

 مانند که داشت علی )ع( جوشش افکار در چنان هاخطبه این کرد.می ایراد قبلی

 یا بپیوندد وقوع به مقدمهبی که ناگهانی یا صاعقة کند جهش خبربی که برقی

 به حکم و کند جاروب و بپیچد خود به را همه و بگیرد وزیدن ناگهان که دبادیگر

 جا همان از و گیرد پیش را مسیری ویژه، هایمناسبت حدود و حادثه قانون

: 8313 )جرداق،« شدمی جاری به زبانش زحمت و رنج ترینکوچک بدون بازگردد،

https://jall.um.ac.ir/index.php/arabic/article/newAdvancedResults/view?firstName=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF&lastName=%D8%BA%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D9%81%D8%B1&id=94511
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باح است. مکارم شیرازی های معروف امام علی )ع(، خطبة اش(. یکی از خطبه88

 قدرآن عرب، لغات بر ادبى احاطة نظر از»گوید: دربارة اعجاز بیان این خطبه می

 عرب هاىنامهفرهنگ و لغات با دراز سالیان کس هرچندهیچ که است عجیب

 کاملاً  آن مفاهیم به لغت، اصلى منابع به مراجعه بدون تواندنمى ،باشد داشته سروکار

کند نمى تصور انسان که است عمیق و ژرف چنانآن محتوا، نظر زا .آگاهى یابد

)مکارم شیرازی، « شود پیدا آن از بالاتر سخنى ،الهیه معارف و خدا صفات دربارة

نظر وجود دارد.  اختلاف ،گذاری این خطبه به اشباحعلّت نامبارة (. در3/323: 8332

گوید: می بارهدر این ،رح نهج البلاغهشم شیعی در کتاب ث، فقیه و متکلّمحدّ ،میثمابن

از آفرینش فرشتگان،  ،اند که در آناین خطبه را از این جهت به این نام نامیده»

ها سخن به میان آمده است و یکی ها، زمین و پیامبران و چگونگی آفرینش آنآسمان

ترین خطبی است که آن حضرت در پاسخ شخصی که از او درخواست کرد از بزرگ

بیند، ایراد کرد. روایت خدا را طوری برایش توصیف کند که گویا او را آشکارا می تا

سختی برآشفت و پس از اجتماع شده است که حضرت از چنان تقاضای نادرستی به

(. برخی از 3/123: 832۵میثم، )ابن« به منبر آمد و این خطبه را بیان کرد ،مردم

دانند. ب ح( را شخص و جمع آن را اشباح میحرفی )ش دانشمندان نیز معنای مادة سه

اشباح همان اشخاص است و مراد از آن در اینجا ملائکه »گوید: ابن ابی الحدید می

 .(1/331: تا، بیابن ابی الحدید) «استملائکه ن ذکر چراکه خطبه متضمّ  ؛هستند

وسعت و امتداد چیزی است و چون  ،گسترش ،یکی از معانی شَّبَّح ،احتمال دیگر اینکه

 ةذیل مادّ  ،ق8333فارس، بدین نام نامیده شده است )ابن ،طولانی است ،این خطبه

 شبح(. 

 

 . ایقاع و انواع آن3
ایقاع یکی از عناصر اساسی ساختار موسیقایی متن ادبی است که همراه با ابداعات 

زمانی  ،سیقایی شد. کلیدواژة ایقاع در بحث موسیقیشعری جدید وارد عرصة مو

های تعبیر زمینهزیرا  ع درونی وارد گفتمان موسیقایی شد؛لة ایقائمطرح شد که مس

http://lib.eshia.ir/ابن_ابي_الحديد
http://lib.eshia.ir/ابن_ابي_الحديد
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گوید: باره میدر این ق.(288-132) منظوربیشتر از حوزة موسیقی است. ابن ،ایقاع

ق: 832۵منظور، )ابنکند سازد و ایجاد میها را میایقاع، لحن و غنا است. آن لحن

که بسیاری از  ی موسیقی در دوران قدیم بوده استبندالگوی زمان ،(. ایقاع1/321

 الدین ارمویا تعریفی که صفیامّ اند؛پردازان قدیم دربارة آن اظهارنظر کردهنظریه

است از توالی یک ایقاع عبارت »به نظر او  است. ترجامع ،ارائه داده ق.(183-133)

از یکدیگر جدا شده و  ،هایی که دارای مقداری محدودندوسیلة زمانت که بهعده نقرا

ها وضع مخصوصی در دورهای مساوی ایقاعی دارند که آن تساوی را طبع سلیم زمان

الدین در تعریف خود به دو نکته اشاره (. صفی21: 8382)خالقی، « کنددرک می

. 3 ؛آیدیلة نقرات به وجود می. مفهوم ایقاع خارجی کلام که به وس8کرده است: 

 قابل درک است.  ،یا احساس ایقاعی درست ط با طبع سلیمتساوی دورها که فق

ت اثر برخاسته و با عناصر درونی و بیرونی متن ای که از ماهیعنوان پدیدهایقاع به 

دهی و همسو کردن چارچوب درونی و بیرونی متن را وظیفة سامان ،در ارتباط است

آید و ساختار زبانی متن به شمار می پل ارتباطی میان تجربه ،ارد و در واقعبرعهده د

 برمجموعة عوامل موسیقایی را که توان می(. از این رو 22–28: 8313)گرجامی، 

به دو دستة بیرونی و درونی  شود،میافکند و باعث زیبایی آن سراسر متن ادبی سایه می

گوید: می الایقاع فی الشعر العربی هفلسفدر کتاب که علوی الهاشمی چنان ؛تقسیم کرد

کند و او را برای پرواز یاری ایقاع دو سطح دارد که نقش دو بال را برای متن ایفا می»

های ایقاع بیرونی، ایقاع توازی است که فه(. یکی از مؤلّ ۵۵: 3221)الهاشمی، « دهدمی

 شود.در این جستار فقط به آن پرداخته می

 ع توازی. ایقا3-1
هایی که سبب انسجام متن ادبی، ایجاد موسیقی دلنشین و ترین نشانهیکی از مهم 

 ،فرهنگ المنجدمندی از توازی است. در ، بهرهشودمیباعث زیبایی آن  ،در نهایت

موازی و رودرروی  ،توازی یتوازی توازیاً الشیّئان: آن دو چیز»ه آمده: ذیل این مادّ

تعاریف چندی از آن شده ا در اصطلاح، (؛ ام3/3821ّ: 8332)معلوف، « یکدیگر شدند
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در  ق.(233-233) دهند. تفتازانیتوازی را در زمرة سجع قرار می ،اهل بلاغت .است

ع و سجع سجع مطرّف، سجع مرصّ :کندسجع را به سه نوع تقسیم می، المطوّلکتاب 

ر در وزن سجع مطرّف است اگ»گوید: یک چنین میمتوازی. او در توضیح هر

اختلاف داشته باشند. سجع مرصّع است اگر دو فقره یا بیشتر از آن در وزن و قافیه با 

م: 3223)تفتازانی، « سجع متوازی است ،هم اتفاق داشته باشند و در غیر این صورت

از عناصر ایقاع است و معمولاً هیچ شعری از آن خالی توازی، (. برخی معتقدند 11

ایقاعی است برخاسته از بسامد »کنند: آن ی را چنین تعریف مینیست. این گروه، تواز

های ها( و بافتهای صرفی )ساخت واژههای ساختاری در سطح بافتبالای همسان

ی آن متن گیری موسیقی کلّها( یک متن زبانی که در نهایت به شکلنحوی )عبارت

ایقاع توازی،  ،ریفبر این تع (. بنا831: 8331)گرجامی و همکاران، « کندکمک می

های صرفی و نحوی در جملات وسیلة تکرار بافتسازی دستوری است که بهقرینه

کند و سبب آید. تکرار بخش دوم سخن، بخش نخست را تداعی میپدید می

های ترکیبی توازی که یک از بافتشایان ذکر است، هر. شودآهنگی کلام میخوش

از زیبایی  ،سب با مقتضای حال و مقام باشنداگر متنا ،هستند القاگر معانی خاصی

آن را سبب  ،این توازن آوایی تأکید کرده ها نیز برای برخوردارند. فرمالیستویژه

 ،شناسیبدیع از دیدگاه زیباییدانند. وحیدیان کامیار در کتاب برجستگی اثر ادبی می

چون  ،نحویدر تکرار الگوی »گوید: می ،به تکرار الگوهای نحوی اشاره کرده

ذهن از این دریافت  ،کندهای نحویِ بخش یا مصراع دوم، اولی را تداعی میویژگی

سازی دیگر زیبا سازی نحوی است و مانند هر قرینهقرینه ،برد. تکرار نحویت میلذّ

(. ۵2: 8323)وحیدیان کامیار، « علاوه بر این، این تکرار با تأکیدی همراه است .است

از این رو  ؛لحاظ نحوی استاز ها نحوی، نقش یکسان قرینه سازیملاک قرینه

جامع علوم شفوی و خطی است که در آن اسالیب و  ،توان گفت که توازیمی

 -بخش متن شود. ایقاع یکی از عوامل انسجامهای صرفی و نحوی منسجم میبافت

بهرة فراوان  ،از این ایقاع ،هم که متنی منسجم است نهج البلاغهاست و  -شعر یا نثر

 برده است.
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اساس  ،. توازی مفرد. تکرار3 ؛. توازی مزدوج8شود: توازی به دو قسم تقسیم می

البته  .کند که در سطح توازی مفرد باشد یا در سطح مزدوجتوازی است و فرقی نمی

گیرد. شده بدون در نظر گرفتن بسامد آوایی تکرار صورت میگفت که ایقاع یادباید 

هایی با ساختار ترکیب واحد یافت. در این بخش از توان در قرینها میاین پدیده ر

ها در به موارد هریک از آن، پژوهش، توازی را به دو قسم مزدوج و مفرد تقسیم کرده

 شود. خطبة اشباح پرداخته می

 . توازی مزدوج3-1-1

صرفی و شود و این جملات از نظر توازی مزدوج، بین دو جمله یا بیشتر ایجاد می

 اند؛ترکیبی متوازی

که توازی جملة اوّل، جملة دوم است. این پدیدة موسیقایی در بسیاری از  طوریبه

لَّا یَّبْلُغُ مِدحَّْتَّهُ القَّْائِلُونَّ وَّ لَّا الْحَّمْدُ لِلَّّهِ الَّّذِی »از جمله:  ،نمود دارد نهج البلاغههای خطبه

استْتِْمَّاماً لنِِعْمَّتِهِ وَّ أَّحْمَّدُهُ » ؛آفرینش( ، خطبةبلاغهنهج ال« )یحُصِْی نَّعْمَّاءَّهُ الْعَّادُّونَّ

وَّ فِی الْعَّیْنِ فَّصَّبَّرْتُ » ؛(3 ةخطب ،نهج البلاغه« )استِْسْلَّاماً لِعِزَّّتِهِ وَّ استِْعْصَّاماً مِنْ مَّعْصِیَّتِهِ 

آن در  بردرا از جمله موارد کاامّ ،( و...3 ةخطب ،نهج البلاغه« )قَّذًى وَّ فِی الْحَّلْقِ شَّجًا

 توان به موارد زیر اشاره کرد:خطبة اشباح می

 خدایی ستایش ؛الحَّْمْدُ لِلَّّهِ الَّّذِی لَّا یَّفِرُهُ الْمَّنْعُ وَّ الْجُمُودُ وَّ لَّا یُکدِیهِ الْإِعْطَّاءُ وَّ الجُْودُ»
 ،نهج البلاغه) «نسازد فقیر را او ،بخشش و نیفزاید او مال بر ،نبخشیدن که سزاست را

 .(823ص

حرف 

 نفی

 معطوف به فاعل عطف حرف فاعل بهمفعولٌ مضارعفعل

 الْجُمُودُ  وَّ الْمَّنعُْ  هُ  یَّفرُِ لَّا

 الْجُودُ  وَّ الْإِعطَّْاءُ  هِ  یُکدِی لَّا

های )لَّا یَّفِرُهُ الْمَّنْعُ وَّ الجُْمُودُ( و شود. عبارتتوازن آوایی دیده می ،در این دو جمله

کند اند. در جملة اول اشاره میگرفتهقرینة یکدیگر قرار اءُ وَّ الجُْودُ()وَّ لَّا یکُدِیهِ الْإِعْطَّ
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شود و در جملة دوم هم به اینکه دارایی خداوند با خودداری از بخشش زیاد نمی

تأکید معنایی  ،جملة دوم ،سازد؛ بنابراینعطا و بخشش، خداوند را فقیر نمی گویدمی

س ناقص بین الجُْمُودُ و الجُْودُ هستیم که برای جملة نخست است. همچنین شاهد جنا

لَّا  موجب القای معنا نیز شده است. از سویی بین کلمات ،در کنار ایجاد آهنگی دلپسند

زیبایی کلام بر شده و  یَّفِرُهُ و لَّا یکُدِیهِ، الْمَّنْعُ و الْإِعْطَّاءُ و الْجُمُودُ و الْجُودُ تضاد برقرار

 است. افزوده

ای جز او، اموالش تَّقِصٌ سِوَّاهُ وَّ کلُّ مَّانِعٍ مَّذمُْومٌ مَّا خَّلَّاهُ؛ هر بخشندهمُعْطٍ منُْ کلّ»

 .همان()« مورد نکوهش قرار گیرد ،کشد کاهش یابد و جز او هرکس از بخشش دست

 الیهمضافٌ فاعل خبر الیهمضافٌ مبتدا

 هُ  سِوَّا مُنْتَّقِصٌ معُْطٍ کلّ 

 هُ  مَّا خَّلَّا مَّذْمُومٌ مَّانِعٍ کلّ 

داند از اینکه داخل در افرادی باشد که این دو جملة اسمیه، خداوند را مبرّا می

هستند؛ زیرا منع خداوند مورد مذمّت و نکوهش  ،دلیل منع و بخل از بخشندگیبه

)الحَّْمْدُ  قبلپس این دو جمله، تأکیدی برای دو جملة  .دلیل ترس از فقر نیستمتعال به

میثم، اند )ابنگرفته رُهُ الْمَّنْعُ وَّ الْجُمُودُ وَّ لَّا یُکدِیهِ الْإِعْطَّاءُ وَّ الْجُودُ( قرارلِلَّّهِ الَّّذِی لَّا یَّفِ

 صورت معرفه به اضافه استعمال شدهالیه بهدر این دو جمله، مسندٌ(. 3/113، 832۵

کنندة بخشش مقدور به دلیل اینکه شمردن تمام افراد بخشنده و تمام افراد منع است؛

عموم سلب )عمومیت نفی( است و  ،هدف از آن ،م شدهها )کلّ( مقدّالیهمسندٌ نیست.

مَّانِعٍ مَّذْمُومٌ مَّا خَّلَّاهُ( از لحاظ  گیرند و جملة دوم )کلّ همة افراد در قلمرو نفی قرار می

ای که به آن عطف شده، آمده و با ایجاد توازی نحوی، در همانند جمله ،ترکیبی

در القای  نیزو است وسیقی خطبه کمک شایانی کرده بخشی به موحدت و انسجام

 ای دارد.معانی و مضامین آن نیز کارکرد ویژه

 و تضمین، را روزیِ همه) ؛«ضَّمنَِّ أَّرْزَّاقَّهُمْ وَّ قَّدَّّرَّ أَّقْوَّاتَّهمُْ وَّ نَّهَّجَّ سَّبیِلَّ الرَّّاغِبِینَّ إِلَّیْهِ »
 (.888 ،نهج البلاغه) (فرمود تعیین را اشاندازه
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 مجرور و جار الیهمضافٌ بهولٌمفع فعل

 - همُْ أَّرْزَّاقَّـ ضَّمِنَّ

 - همُْ أَّقْوَّاتّـَ قَّدَّّرَّ

 إِلَّیهِْ  الرَّّاغِبِینَّ  سَّبِیلَّ نَّهَّجَّ 

نَّهَّجَّ سَّبِیلَّ الرَّّاغِبِینَّ »و « قَّدَّّرَّ أَّقْوَّاتَّهُمْ »با « ضَّمِنَّ أَّرْزَّاقَّهُمْ »در جملات بالا، عبارات 

توازی مزدوج شکل  دلیل،به همین  .هستند یبی یکساننقش و از نظر ترکهم« إِلَّیْهِ 

 شدههای الهی، سبب ایجاد موسیقی هماهنگ نیز و علاوه بر بیان برخی از نعمت گرفته

لفظ ضمان برای آنچه در حکمت »گوید: میثم ذیل این بخش از خطبه میاست. ابن

دن وضع زندگی کر یافتن و سامان پیدا ها برای نظامالهی واجب شده و تحقق آن

هایشان، استعاره به کار رفته است. از قبیل روزی مقدّر و دیگر نیازمندی ،خلایق

 مقصود از قوت مقدّر خداوند برای خلق، بخشش تمام چیزهایی است که از کم و

 (.3/111: 832۵میثم، )ابن« زیاد، در لوح محفوظ ثبت و ضبط شده است

 که است ایبخشنده او) ؛«وَّ لَّا یُبْخِلهُُ إِلْحَّاحُ الْمُلِحِّینَّ لَّا یَّغیِضُهُ سُؤَّالُ السَّّائِلیِنَّ »
 هایدرخواست و اصرار و خشکاندمین او را جود چشمة نیازمندان، درخواست

 .(888 ،نهج البلاغه) (کشاندنمی بخُل به را او پیاپی،

 مفعولٌ به فاعل مفعول به فعل مضارع نفیحرف

 سَّّائِلِینَّ ال سُؤَّالُ ـهُ  یَّغِیضُـ لَّا

 الْمُلِحِّینَّ  إِلْحَّاحُ ـهُ  یُبْخِلُـ لَّا

در اینجا نیز دو جمله از نظر ترکیبی یکسان هستند و توازی مزدوج به چشم 

 با ،رفته کار های الهی بهنعمتاز استعاره در عبارت بالا، « یغیض»خورد. لفظ می

مل زیرزمینی است و که آب دارای مخزن کا جهتاین از  ،ملاحظة شباهت آن با آب

و  سُؤَّالُ و السَّّائِلِینَّ در ضمن  .(3/133: 832۵میثم، کند )ابنبا کشیدن، کمبود پیدا نمی

نقش ایفا  ،شدن خطبه جناس اشتقاقی هستند و در آهنگین ،نیز إِلحَّْاحُ و الْمُلحِیِّنَّ

 کنند. می
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وَّ  جَّّتهُُ بِالتَّّدْبیِرِ نَّاطِقَّهٌإِنْ کانَّ خَّلْقاً صَّامتِاً فَّحُ لَّهُ وَّ دَّلِیلًا عَّلَّیْهِ وَّ فَّصَّارَّ کلّ مَّا خَّلَّقَّ حُجَّّهً»

، گرچه هستندت و برهانی بر وجود او ها حجّهریک از پدیده ؛دَّلَّالَّتُهُ عَّلَّى الْمبُْدِعِ قَّائِمَّةٌ

های روشنی بر گویا و نشانه ،خداوندی اند، ولی بر تدبیرظاهر ساکتبرخی مخلوقات به

 .(888 ،نهج البلاغه)« باشندمی وقدرت و حکمت ا

 خبر جر حرف به مجرور جر حرف الیهمضافٌ مبتدا

 نَّاطِقَّهٌ  التَّّدبِْیرِ بـِ  ـهُ  حُجَّّتُـ

 قَّائِمَّهٌ  الْمُبْدعِِ  عَّلَّى ـهُ  دَّلَّالَّتـُ

لَّى الْمُبْدِعِ تهُُ عَّدَّلَّالَّ» و «جَّّتُهُ بِالتَّّدْبیِرِ نَّاطِقَّهٌ فَّحُ»در این بخش از خطبه نیز بین دو جملة 

خورد که از هماهنگی ترکیب نحوی واژگان ایجاد توازی مزدوج به چشم می ،«قَّائِمَّهٌ

مجرور  و دو جار است. گردیدهشده و سبب جلب توجه مخاطب به مفهوم جمله 

تأکید  ،اراند و هدف از این کمقدّم شده (قَّائِمَّهٌو  هٌ)نَّاطقَِّبر خبرها  عَّلَّى الْمبُْدِعِو  بِالتَّّدْبیِرِ

عَّلَّى »نظیر الهی اشاره کند و م آمده تا به تدبیر بیمقدّ «بِالتَّّدْبیِرِ»است.  بودهم بخش مقدّ

ات را بر که او همة موجود نمایدقبل از خبر آمده تا بر ابداع خداوندی دلالت  «الْمبُْدِعِ

ر شدن کلام و د سبب آهنگین ،دو جمله یاین هماهنگ اساس علم و قدرتش آفرید.

صورت عادی و بدون پس و پیش شدن شده است و اگر کلام بهزیبایی آن  ،نتیجه

 شد.به این اندازه زیبا نمی ،آمدمی

الْمَّخْلُوقِینَّ بِأَّوْهَّامِهِمْ وَّ  صنَّْامِهِمْ وَّ نَّحَّلُوک حِلْیَّهَّ کذَّبَّ الْعَّادِلُونَّ بِک إِذْ شَّبَّّهُوک بِأَّ»

 هایبتُ با را تو که مشرکان گفتند دروغ ؛خَّوَّاطِرهِِمْ جَّزَّّءُوک تَّجْزِئَّةَّ الْمجَُّسَّّمَّاتِ بِ
 با و دارد ما هایبتُ پیکری چون گفتند خود خیال و وَّهم با و همانند پنداشتند خود
 (.883: همان)« کردند تجزیه را تو ،نادرست پندار

 فعل
 و فاعل

 الیهمضافٌ جارومجرور الیهمضافٌ بهمفعولٌ بهمفعولٌ

 هِمْ  بِأَّصنَّْامِ - - ک شَّبَّّهُو

 هِمْ  بِأَّوهَّْامِ الْمَّخْلُوقِینَّ  حِلیَّْهَّ  ک نَّحَّلُو

 هِمْ  بخَِّوَّاطِرِ  الْمُجَّسَّّمَّاتِ  تَّجْزِئَّهَّ  ک جَّزَّّءُو
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لباس »اند و اشاره دارند به اینکه مشرکان، مثل هم ،سه جملة بالا از لحاظ ترکیبی

سان هفاسدی که دارند، خدا را بپوشانند و از اندیشة آفریده را بر اندام آفریدگار می

(. با همنشینی و تکرار 3/283: 832۵میثم، )ابن« کنندمخلوق تعریف و توصیف می

 هنَّحَّلُوک و حِلْیَّ  همچنین بین .نقش، توازی نحوی زیبایی شکل گرفته استعناصر هم

 جناس اشتقاق حاکم است.  و تَّجْزِئه، و نیز بین جَّزَّّءُوک

سُوءُ التَّّقَّاطُعِ وَّ لَّا تَّوَّلَّّاهُمْ غِلُّ التَّّحَّاسُدِ وَّ لَّا تَّشَّعَّّبَّتْهُمْ مَّصَّارِفُ الرِّیَّبِ وَّ لَّا  وَّ لَّمْ یفَُّرِّقْهُمْ »

 نگیرند. جدایی راه ،نداشته هم با بد برخوردهای فرشتگان ؛اقْتَّسَّمَّتْهمُْ أَّخْیَّافُ الهِْمَّمِ
 هایخواهش و دیدتر و شکّ  و عوامل نداشته راه دلشان در هاحسادت و هاکینه

 نکشانده تفرقه به را آنانگوناگون،  افکار نساخته و جدا هم از را هاآن نفسانی،
 .(882، نهج البلاغه) «است

 مضافٌ الیه فاعل مفعولٌ به فعل مضارع حرف نفی

 التَّّقَّاطُعِ سُوءُ هُمْ  یفَُّرِّقْـ لَّمْ

 التَّّحَّاسُد غِلُّ هُمْ  تَّوَّلَّّا لَّا

 الرِّیَّبِ مَّصَّارِفُ هُمْ  تَّشَّعَّّبَّتْـ لَّا

 الهِْمَّمِ  أَّخیَّْافُ  هُمْ  اقْتَّسَّمَّتْـ لَّا

های نادرست آدمیان مبرّا در این چند جمله، فرشتگان الهی از برخی خصلت

 اند. چند توازی نحوی پشت سر هم آمده و علاوه بر بیان مطلب، سبب آهنگینشده

 است.  گردیدهشدن و برجستگی متن خطبه نیز 

وَّ لَّا تَّعْدُو عَّلَّى عَّزِیمَّهِ جِدِّهِمْ بَّلَّادَّهُ  تَّجِفَّّ لِطُولِ الْمنَُّاجَّاةِ أَّسَّلَّاتُ أَّلْسنَِّتِهمِْ ...لَّمْ »

 نشده... خسته های طولانیمناجات ؛ ازالْغَّفَّلَّاتِ وَّ لَّا تَّنْتَّضِلُ فِی هِمَّمِهِمْ خَّدَّائِعُ الشَّّهَّوَّاتِ
 یابدراه نمی فرشتگان راسخ عزم و کوشش و تلاش بر فراموشی و غفلت کودنی و و
 (.همان) «کندنمی تیرباران را بلندشان هایهمّت شهوت، هایفریب و

 الیهمضافٌ الیهمضافٌ فاعل الیهمضافٌ مجرور و جار فعل مضارع حرف نفی

 هِمْ  أَّلْسنَِّتِـ أسَّلَّاتُ الْمنَُّاجَّاهِ  لِطُولِ تَّجِفَّّ  لَّمْ
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 - الْغَّفَّلَّاتِ  بَّلَّادَّهُ هِمْ جدِّ عَّلَّى عَّزِیمَّهِ  تَّعْدُو لَّا

 - الشَّّهَّوَّاتِ  خَّدَّائِعُ هِمْ  فیِ هِمَّمِـ تَّنْتَّضِلُ  لَّا

این سه جمله که در توصیف مقام فرشتگان الهی است، با همدیگر توازی دارند. 

هم بر  ،با این تقدیم ،م ساختهحضرت علی )ع(، متعلقات فعل را بر فاعل جمله مقدّ

رده، هم در شنونده نسبت به شنیدن فاعل شوق ایجاد کرده و م شده تأکید کآنچه مقدّ

ذیل  ،البلاغه نهجشرح میثم در کتاب شده است. ابنهم سبب ایجاد آهنگی یکنواخت 

ها به ذات طول مناجات ملائکه، به معنای توجّه دائمی آن»گوید: این فراز از خطبه می

ا با کلمة الاسلات ترشیحیّه کرده حق تعالی است. لفظ السنته را استعاره آورده و آن ر

های راز و نیازکننده. به ملاحظة تشبیه کردن فرشتگان در مناجاتشان به انسان ،است

ها خشک نشدن زبانشان بر اثر مناجات، کنایه از عدم سستی، و ناتوانی و رنجوری آن

تأکید بر عدم خستگی  ،(. در جملة اول3/2۵3، 832۵میثم، )ابن« در عبادت است

 و غفلت تأکید بر عدم کودنی و ،بودن مناجات، جملة دوم فرشتگان از طولانی
. از داردخوردن فرشتگان  کید بر عدم فریبأفراموشی فرشتگان و جملة آخر هم ت

 اند.کردن خطبه با هم مطابق آهنگینسوی دیگر، فواصل جملات برای 

 رینتبه پس ،کنند آرزو را تو اگر؛ یْرُ مَّرجُْوٍّإِنْ تُؤَّمَّّلْ فَّخَّیْرُ مَّأْمُولٍ وَّ إِنْ تُرْجَّ فَّخَّ »
 (.838 ،نهج البلاغه) «امیدی رینتبندند، به امید تو به اگر و آرزویی
 الیهمضافٌ جواب شرط حرف ربط فعل شرط شرط

 مَّأْمُولٍ خَّیْرُ  فَّـ تُؤَّمَّّلْ إِنْ

 مرجُْوٍّ خَّیْرُ  فَّـ تُرْجَّ إِنْ

سازی کلام خویش را بر بنیاد قرینه حضرت علی )ع( در این بخش از خطبه،

بر زیبایی سخن  ،از تکرار ساخت نحوی بهره برده و در نتیجه ،مزدوج استوار ساخته

 خود و میزان تأثیر پیامش بر مخاطبین افزوده است. 

ها از ذکر آنکه های دیگری ها و بخشکه مسلمّ است، در این بخشچنان

 ،بندی مواجهیم. هر لفظوی و ساختار جملهخاص از جنبة نح یبا نظم ،نظر شدصرف

بخشی شده و از تکه سبب ایجاد موسیقی لذّ یث آوایی با لفظ دیگر توازن دارداز ح
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طرفی با اهداف معنوی خطبه نیز هماهنگ است. جرج جرداق در رابطه با فواصل 

ی ی رسید که حتّ حدّهاسلوب علی )ع( در اثر درستی ب»گوید: می نهج البلاغهجملات 

ید. اینجا بود که سخنان سجع ت به بلندی گرایع و مشقّع وی از مرحلة تصنّ سخنان مسجّ

ا دورترین چیز از ی جداجدا و موزون فراوانی داشت، امّهایاو با وجود اینکه جمله

 (.۵1-۵2: 8313)جرداق، « ترین چیز به طبع سرشار بودع و نزدیکتصنّ

 توازی مفرد. 3-1-2

واژگان با  ،شود؛ یعنی در داخل یک جملهجمله ایجاد می توازی مفرد داخل یک

 توازی مفرد در خطبة اشباح: بردهم توازی دارند. موارد کار

 نزدیک اندوه و غصّه با را سرور و شادی دوران ؛بفُِرَّجِ اَّفْراحهِا غُصَّصَّ اَّتْراحهِا»

حهِا و اَّتْراحهِا افْرا وفُرَّجِ و غُصَّصَّ در این جمله، بین  (.883 ،نهج البلاغه« )ساخت

 خورد؛ چون توازی داخل یک جمله رخ داده است.توازی مفرد تقابلی به چشم می

 را زندگی سرآمد و اَّجل ؛خَّلَّقَّ الآجالَّ، فَّاَّطالَّها وَّ قَّصَّّرَّها، وَّ قَّدَّّمَّها وَّ اَّخَّّرَّها»

 «داشت مؤخّر یا مقدّم داد، قرار زمانی کوتاه و نیلاطو گاهی را آن کرد، مشخّص

با هم توازی دارند قَّدَّّمَّها وَّ اَّخَّّرَّها  و اَّطالَّها وَّ قَّصَّّرَّهادر این بخش از خطبه نیز  ان(.هم)

شود. و چون این توازی در درون یک جمله شکل گرفته، توازی مفرد نامیده می

 با هم تقابل نحوی نیز دارند. قَّدَّّمَّها وَّ اَّخَّّرَّهاو  فَّاَّطالَّها وَّ قَّصَّّرَّها

أَّرَّادَّ بِمَّیْسُورهَِّا وَّ مَّعْسُورهَِّا وَّ لِیَّخْتَّبِرَّ بِذَّلِک الشکُّرَّ وَّ الصَّّبْرَّ مِنْ غَّنِیِّهَّا وَّ  لیَِّبْتَّلِیَّ مَّنْ»

 و شکر با و بیازماید آن وسعت یا روزی تنگی با ،بخواهد که را کسهر تا) ؛«فَّقیِرِهَّا
مفرد  در اینجا هم شاهد توازی همان(.) ده( قرار آزمایش مورد را فقیر و غنی صبر،

 ،هستیم. از طرفی غَّنِیِّهَّا وَّ فَّقِیرهَِّاو نیز بین  ا و الشُّکرَّ وَّ الصَّّبْرَّبین مَّیْسُورهَِّا وَّ مَّعْسُورهَِّ

 با هم تقابل نیز دارند. غَّنِیهَِّّا وَّ فَّقِیرهَِّاو  بِمَّیْسُورِهَّا وَّ مَّعْسُورهَِّا

 را هاانسان روزیِ) ؛«عَّهعَّلَّى الضیِّقِ وَّ السَّّ قَّدَّّرَّ الْأَّرْزَّاقَّ فَّکثَّّرَّهَّا وَّ قَّلَّّلَّهَّا وَّ قَّسَّّمَّهَّا»
 ایگونه به وسعت و تنگی به و زیاد زمانی و کم گاهی .مقدّر فرمود و گیریاندازه
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در این بخش از خطبه، سه فعل کثَّّرَّهَّا، قَّلَّّلَّهَّا وَّ قَّسَّّمَّهَّا و نیز  همان(.) (کرد عادانه تقسیم

 با هم تقابل دارند. ،ز سوییتوازی مفرد و ا ه،الضِّیقِ وَّ السَّّعَّ

 ؛وَّ سُتُراتِ الْحُجُبِ وَّ سُرادِقاتِ الْمَّجْد منِْهُمْ فى حَّظائِرِ القُدُسِ زَّجَّلُ الْمُسَّبِّحینَّ»

ها را پر کرده، در بارگاه قدس، درون ها فضای آسماناکنون صدای تسبیح آنهم

: )همان« است اندازهای مَّجد و عظمتِ پروردگار، طنینهای حجاب و صحنهپرده

توازی مفرد  ،در اینجا نیز بین حَّظائِرِ القُدُسِ، سُتُراتِ الْحُجُبِ و سُرادِقاتِ الْمَّجْد (.88۵

علی )ع(، علاوه بر ایجاد آهنگی زیبا  ،حاکم است و چنین استعمالی توسط امیر بلاغت

 ، سبب القای بهتر مفهوم خطبه نیز شده است.در سرتاسر خطبه

دا آنچه را خ)؛ «استِْرَّاقهِِ مَّصَّائِخُ الْأَّسْمَّاعِ وَّ مَّصَّایِفُ الذَّّرِّ وَّ مَّشَّاتِی الهَّْوَّامِّمَّا أَّصْغَّتْ لِ»

های تابستانی مورچگان و شنود و از اندرون لانههای گوش مخفیانه میکه پرده

 ،بین مَّصَّائِخُ ،در این عبارت (.838همان: ) (آگاهی دارد ،های زمستانی حشراتخانه

 .حاکم استتوازی مفرد  ،و مَّشَّاتِی مَّصَّایِفُ

 شود که درهای تعادلی و تقابلی زیبایی نیز دیده میسازیقرینه ،در خطبة اشباح

 شود.های بعدی مقاله به آن پرداخته میدر بخش ؛ بنابراینقالب توازی رخ داده است

 سازی تعادلی. قرینه3-2

در  ،می معادل یکدیگر دارنددو عبارت را که مفهو ،سازی تعادلی، ادیبدر قرینه

 نیزبر مفهوم مورد نظر خود  ،دهد و علاوه بر ایجاد موسیقیکنار همدیگر قرار می

سازی( تعادلی در خطبه اشاره به مواردی از توازی )قرینهدر ادامه، ورزد. تأکید می

 .شودمی

حُ فَّخَّضَّعَّ جِمَّا» :گویدحضرت علی )ع( در بخشی از خطبه در ستایش خداوند می

های پس قسمت) ؛«الْمَّاءِ الْمتَُّلَّاطمِِ لِثِقَّلِ حَّمْلهَِّا وَّ سَّکنَّ هَّیْجُ ارتِْمَّائهِِ إِذْ وَّطِئَّتهُْ بکِلْکلهَِّا

ها بر اثر تماس با سینة زمین آرام سرکش آب از سنگینی زمین فرونشست و هیجانِ آن

با  «لْمتَُّلَّاطمِِ لِثِقَّلِ حَّمْلهَِّافَّخَّضَّعَّ جِمَّاحُ الْمَّاءِ ا»، در عبارت بالا (.882همان: ) (گرفت

مفهومی متعادل دارد که هم سبب ایجاد  «سَّکنَّ هَّیْجُ ارتِْمَّائهِِ إِذْ وَّطِئَّتهُْ بکِلْکلهَِّا»جملة 

ذکر است که باز شاهد  شایاننظر تأکید شده است.  بر مفهوم مورد موسیقی شده و هم
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از محتوای »گوید: خطبه میمیثم در توضیح این بخش از توازی مزدوج هستیم. ابن

آب را پیش از زمین آفریده و سپس  ،شود که خداوندکلام امام )ع( چنین استفاده می

هیجان و اضطراب آب را فرونشانده  ،وسیلة زمینزمین را بر آب گسترده است و به

لفظ جِماح را »گوید: میثم دربارة لفظ جِماح می(. ابن3/223: 832۵میثم، )ابن« است

زیرا حرکت امواج چنان  و ترتیب آب استعاره به کار برده؛ نظمی حرکت بیبرا

 (.221)همان: « آمیز است که قابل کنترل نیستاضطراب

 ،تند هایآب بعد از آن همه حرکت) ؛«فَّهَّمَّدَّ بَّعْدَّ نَّزَّقَّاتِهِ وَّ لَّبَّدَّ بَّعْدَّ زَّیَّفَّانِ وَّثَّبَّاتِهِ »

نهج ) (رانه، به جای خویش ایستادتکبّساکت شد و پس از آن همه خروش و سرکشیِ م

اشاره به سکون آب بعد  اند ومزدوج حاوی توازی ،(. هر دو جملة مذکور882 ،البلاغه

، سازی تعادلی شکل گرفته است. حضرت علی )ع(پس قرینه ؛از اضطراب آن دارند

ریا استعاره دلیل اضطراب و هیجان آب برای درا به« ثَّبَّاتِ نَّزَّقَّ و زَّیَّفَّانِ و و»الفاظ 

کردن آب به انسان گستاخ و سرگردان که حرکات و  آورده است، از باب تشبیه

 (. 3/222: 8321میثم، باشد )ابنکنندة تکبّر و غرور میرفتارش بیان

 شود:سازی تعادلی مشاهده میدر آخرین قسمت خطبه، چهار قرینه

درهای نعمت بر من  !خدایا)؛ «أَّحَّدٍ سِوَّاک لَّا أَّمْدَّحُ بهِِ غَّیْرَّک وَّ لَّا أُثْنِی بِهِ عَّلَّى»

 (ها غیر از تو را ستایش نکنمگشودی که زبان به مدح غیر تو نگشایم و بر این نعمت

اشاره به این دارد که خداوند به آن  )ع( (. عبارت امیرمؤمنان838 ،نهج البلاغه)

تعالی  حق جز ،که در حقیقت را بزرگوار اجازة شکرگذاری و ثناگویی اوصاف نیکی

(. باز هر دو جمله 3/123، 832۵میثم، داده است )ابن ،کسی دارندة آن اوصاف نیست

معنایی و  نظراز  قبل،تأکید بیشتر کلام، با جملة  برایاند. جملة دوم در یک مفهوم

 آمده است. سانیک ،ساختاری

و زبان را در مدح نومیدکنندگان و ) ؛«هوَّ مَّوَّاضِعِ الرِّیبَّ عَّادِنِ الْخَّیْبَّهلَّا أُوَّجهِّهُُ إِلَّى مَّ»

که از نوع  همنمونه  (. در این838 ،نهج البلاغه) (باز نکنم ،آنان که مورد اعتماد نیستند
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های تعادلی را قرینه هتوان مَّعَّادِنِ وَّ مَّوَّاضِعِ و نیز الخَّْیْبَّةِ و الرِّیبَّ مفرد است، میتوازی 

 یکدیگر دانست.

تو  !خدایا) ؛«دَّائِحِ الْآدَّمِیِّینَّ وَّ الثَّّنَّاءِ عَّلَّى الْمَّرْبُوبِینَّ الْمَّخْلُوقِینَّعَّدَّلْتَّ بِلِسَّانِی عَّنْ مَّ»

این  )همان(. (شدة خودت برگرداندىآدمیان و ثناى موجودات خلق زبانم را از ستایش

گویی و اند و آن اینکه مدیحهدو جمله نیز توازی مزدوج دارند و بیانگر یک مطلب

های تعادلی بین مَّدَّائِحِ و )ع( را از ثنای دیگران بازداشته است. قرینه خداوند، علی یثنا

 کار رفته است. الثَّّنَّاءِ، الْآدَّمِیِّینَّ وَّ الْمَّرْبُوبیِنَّ و الْمَّخْلُوقِینَّ به

ک وَّ بِی فَّاقَّةٌ إِلَّیْک لَّا یَّجبُْرُ مَّسکْنَّتَّهَّا إِلَّّا فَّضْلُک وَّ لَّا یَّنْعَّشُ منِْ خَّلَّّتِهَّا إِلَّّا مَّنُّ»

و آن  مرا به درگاه تو نیازی است که جز فضل تو جبران نکند !خدایا) ؛«جُودُک

(. حضرت علی)ع( همان) (نیازمندی را جز عطا و بخشش تو به توانگری مبدّل نگرداند

بخشش خداوند برد تا از فضل و جود و حاجت و نیاز خود را به درگاه پروردگار می

با لَّا یَّنْعَّشُ  یکی است؛ پس با هم تعادل دارند. لَّا یَّجبُْرُ نصیبی ببرد. مفهوم هر دو جمله

 . است معادل با جُودُک کَّو نیز مَّنّ

 کلام، سبب ایجاد موسیقی در علاوه بر تأکید ،سازی تعادلی در جملاتاین قرینه

 است.  شدهروان در خطبه نیز 

 سازی تقابلی. قرینه3-4

از هر رابطة دیگری  ،بسا برای ذهننوعی رابطة بین معانی است که چه ،ضدّیت

با  ؛ یعنی اشیا«تُعرَّفُ الأشیاء بأَّضدِادها: »است که گفته شدهتر باشد، چناننزدیک

گوید: در تعریف تقابل می ،المطوّلشوند. تفتازانی در کتاب اضدادِ خود شناخته می

ب، معانی مقابل ترتیمقابله این است که دو معنا یا چند معنای هماهنگ بیاید و سپس به»

ای گونهی ویژگی طبیعی انسان بهطور کلّ(. به23: 3223)تفتازانی، « ها آورده شودآن

مقابل نباشد، این  شناسد و اگر نقطةمقابلشان می که اشیا را از راه مقایسه با نقطةاست 

: 8318شود، اگرچه در کمال ظهور باشد )مطهری، آسانی برای او فراهم نمیشناخت به

معنا و حتّی بیشتر از آن، در برابر هم قرار  دو، سه، چهار ،در تقابل (. پس338

شود هرچه تعداد واژگان متقابل بیشتر باشد، متن ادبی که گفته می طوریبه ؛گیرندمی
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بلاغی محدود های ابکت بهصرفاً  ،ا نکتة مهم اینکه تقابلامّ ؛تر و زیباتر استبلیغ

 زمینه،شود. در همین مطالعات نقدی نیز کشیده می دامنة آن به بلکه ،شودنمی

دهد و ریشة آن در نظریات گانه، اساس تفکر ساختارگرایان را شکل میهای دوتقابل

کردن تقابل، رسیدن به هدف ساختارگرایان از مطرح است. 1شناسی سوسورزبان

وجود  ت.ابزاری برای دستیابی به معنا و الگوهای چندگانة آن در متون ادبی اس

شناسان نیز بوده ها در تولید معنا مورد توجه سایر زبانهای دوگانه و کارکرد آنتقابل

واحدهای زبانی توسط نظامی از » :معتقد است 2که رومن یاکوبسناست، چنان

ها در تولید معنا نقشی شوند. این تقابلهای دوتایی به هم مربوط و محدود میتقابل

شناختی و بررسی زیباییدر کتاب  نیز (. جمعه812: 8311 )چندلر،« بنیادی دارند

قتیبه به این موضوع پرداخته است. وی از قول ابن ،شناختی تقابل در قرآنسبک

گیری و ها یک چیز باشد، نه عالِمی خواهد بود و نه فرای از دانشاگر هر فنّ»گوید: می

شوند؛ مثلاً خیر به شرّ، خته میها به اضداد شناچون پدیده نه امری پنهان و نه آشکار،

« شودنفع به ضرر، شیرینی به تلخی، کوچک به بزرگ، باطن به ظاهر شناخته می

(. این آرایة ادبی با همکاری با دیگر واحدهای ساختاری 821-822: 8338)جمعه، 

هایی از ابزاری برای انتقال بهتر معناست. به نمونه ،کمک کرده آنبه زیبایی  ،متن

 :شودتقابلی در خطبة اشباح اشاره میتوازی 

یَّکنُْ لَّهُ قَّبْلٌ فَّیَّکُونَّ شَّىْءٌ قَّبْلَّهُ، وَّ الْاخِرُ الَّّذى لَّیْسَّ لَّهُ بَّعْدٌ فَّیَّکُونَّ  الاْوَّّلُ الَّّذى لَّمْ»

لی است که آغاز ندارد تا پیش از او چیزی بوده باشد و آخری است خدا اوّ شَّىْءٌ بَّعْدَّهُ؛

  .(888 ،نهج البلاغه) «زی پس از او وجود داشته باشدکه پایان ندارد تا چی
اسم  خبر

 موصول

 الیهمضافٌ خبر اسم ناقصهفعل حرف اسم خبر ناقصهفعل

 ـهُ قَّبْلَّ  شَّىْءٌ  یَّکُونَّ  فَّـ قَّبْلٌ  لَّهُ یَّکُنْ  لَّمْ الَّّذى الاْوَّّلُ

 ـهُ بَّعْدَّ شَّىْءٌ  یَّکُونَّ  فَّـ بَّعْدٌ لَّهُ لَّیْسَّ  الَّّذى الاخِْرُ 

                                                           

1. Saussure 

2. Roman Jakobson 
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نها خداوند است که چیزى قبل از او نبوده و بعد از او هم نخواهد بود. این دو ت

جمله را حضرت علی )ع( در توصیف ذات خداوند بیان فرمود و آن را در قالب 

 ،واژگان ،از سویی بَّعْدٌ.و  قَّبْلٌو الْاخِر،  الاْوَّّلُ : دهایی قرار دادند که با هم تقابل داواژه

سبب  وشود های نحوی یکسانی دیده میکه ترکیب انددهطوری کنار هم چیده ش

 است.  شدهافزایش ادبیّت متن 

 نشانة را آفتاب ؛منِْ لَّیْلهَِّا لَّ شَّمْسَّهَّا آیَّهً مُبْصِرَّهً لِنَّهَّارِهَّا وَّ قَّمَّرَّهَّا آیَّهً مَّمحُْوَّّهًجَّعَّ»
: مانه) «داد قرار هاشب تاریکی رنگ برایکم نوری با را ماه و روز بخشروشنی

883.) 
 الیهمضافٌ جر حرف به مجرور جر حرف صفت بهمفعولٌ الیهمضافٌ بهمفعولٌ

 ها نَّهَّارِ  لِـ مبُْصِرَّهً آیَّهً ـها شَّمْسَّ 

 ها لَّیْلِ  منِْ مَّمحُْوَّّهً آیَّهً ـها قَّمَّرَّ

کند، در این دو جمله که امیرالمؤمنین )ع(، به بخشی از قدرت الهی اشاره می

 رساند.عظمت و بلندی آسمان را می ،این که بار تکرار کرده را چند «ا»مصوت بلند 

بین شَّمْسَّ و قَّمَّرَّ،  ها سبب ایجاد توازی شده و وجود تقابلگرفتن واژه قرینه قرار

 است. افزودهت متن خطبه نیز بر ادبی نَّهَّارِ و لَّیْلِو  مْمحُوَّّهً و مبُْصِرَّهً

 را آن شب که تاریکی آنچه از خدا ؛وْ ذَّرَّّ عَّلَّیْهِ شَّارِقُ نَّهَّارٍلَّیْلٍ أَّ مَّا غَّشیَِّتْهُ سُدْفَّهُ »
 .(838: همان)« اطّلاع دارد ،تافته آن بر خورشید نور یا و فراگرفته

 الیهمضافٌ فاعل فعل

 لَّیْلٍ  سُدْفَّهُ  غَّشِیَّ 

 نَّهَّارٍ  شَّارِقُ  ذَّرَّّ

هستیم. همچنین ارصاد هم  ارٍ لَّیْلٍ و شَّارِقُ نَّهَّ سُدْفَّهُدر اینجا هم شاهد تقابل بین  

 لیلبا توجه به فاصلة جملة قبل که  ،را شنید شارقشود. مخاطب وقتی کلمة دیده می

ت علی )ع(، امیر بیان و بلاغت بیان شود. حضر نهارزند که باید واژة است، حدس می

که  است ای را مناسب جایگاه خود قرار داده و طوری چینش کردهراستی هر واژهبه

 رسد.موسیقی هماهنگی نیز از آن به گوش می دیگر، ی، از سوقاگر مفهوم شدهال
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های لفظی و ای سرشار از زیباییاشاره شود که ایراد چنین خطبه بایددر آخر 

کند که مخاطبین عصر امام، توانایی درک چنین معنایی، ما را متوجه این نکته می

 مضامین و اسالیب عالی را داشتند.

ایقاع مزدوج

ایقاع مفرد

در   میزان بسامد ایقاع مزدوج و مفرد

خطبه اشباح

 
 

 گیرینتیجه
 نهج البلاغههای یکی از آشکارترین ویژگی ،. استفاده از شگردهای هنری لفظی8

های ترین زیباییکند. یکی از مهمها متفاوت و متمایز میاست که آن را از دیگر کتاب

 لفظی خطبة اشباح، برخورداری آن از ایقاع توازی با بسامد بالاست.

شود. در خطبة اشباح، هم ازی به دو قسم مزدوج و مفرد تقسیم می. ایقاع تو3

ا بسامد توازی شود؛ امّکند و هم توازی مفرد دیده میتوازی مزدوج خودنمایی می

به آهنگین شدن  ،کثرت توازی مزدوج است.مزدوج نسبت به توازی مفرد بیشتر 

 کمک شایانی کرده است. ،خطبه

توجه کرده که فرم در  نهج البلاغههای ساختاری . علی )ع( تا حدّی به زیبایی3

در القای مفاهیم مورد نظر حضرت نقش داشته است. ایقاع توازی  و خدمت معنا بوده

برد و ت میهای زیبایی لذّگوش از شنیدن چنین همسان .نیز از این امر مستثنا نیست

 آید.نفس از آن به وجد می

شود و  گرت جلوهاهمیمفهوم نزد او کمد شوگاه سبب می ،. توجهّ ادیب به فرم3

تنها نه ،ا حضرت علی )ع( در خطبة اشباحامّ نظر خود را برساند؛ نتواند هدف مورد
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مایة آفرینش مفاهیم تازه قرار محتوا را فدای فرم و ساختار نکرده، بلکه فرم را دست

 .داده است
 

 منابع
، قم: (8313) لرضی، ترجمة محمد دشتی، گردآورنده محمد بن حسین شریف انهج البلاغه -

 مشهور.

  .الله العظمی المرعشی النجفیتمکتبة آی قم:، 1، جغهشرح نهج البلاتا(، ابن ابی الحدید )بی -

 ، بیروت: دار احیاء التراث العربی.اللغهمعجم مقاییس ق(، 8333احمد ) الحسینابن فارس، ابی -

 ، بیروت: دار صادر.لسان العرب ق(،832۵ابن منظور، محمد بن مکرم ) -

المطول )شرح تلخیص المفتاح( و معه حاشیه العلامه م(، 3223تفتازانی، مسعودبن عمر ) -

 احیاء التراث العربی. ، حققه و علق علیه احمد غرو عنایه، بیروت: دارالشریف الجرجانی

 قه اسلامی.ؤسسه دایره المعارف ف، قم: مروائع نهج البلاغه(، 8313جرداق، جرج ) -

، تهران: شناختی تقابل در قرآنشناختی و سبکبررسی زیبایی(، 8338جمعه، حسین ) -

 سخن.

 آفتاب. ة، تهران: چاپخاننظری به موسیقی(، 8382الله )خالقی، روح -

 مهدی پارسا، تهران: سورة مهر.ترجمة ، شناسیمبانی نشانه(، 8311چندلر، دانیل ) -

خطبه  در ادبی عناصر شناسیزیبایی بررسی(، 833۵پاشازانوس ) و احمد عاطفه ،رحمانی -

 .823-1۵ ، صص83 شمارة ،2 بلاغی، سال زبانی و مطالعاتدوفصلنامة ، نهج البلاغه 223

 ، تهران: آگاه.۵، چموسیقی شعر(، 8321شفیعی کدکنی، محمّدرضا ) -

ارهایی دربارة نظریة ادبی گفترستاخیز کلمات: درس(، 8331ـــــ )ــــــــــــــــــــــ -

 ، تهران: سخن. 3، چگرایان روسصورت

 فی نهج هأثر السیاق فی توجیه المعنی لألفاظ الطَّبیعم(، 3282الصافی، ندی عبدالأمیر ) -

 .هالمقدَّّس هالحسینی هفی العتب هالبلاغ علوم نهج ه، العراق: مؤسسهالبلاغ

کمال الدین میثم بن علی بن شرح ، نهج البلاغة ابن میثم شرح(، 832۵ـــــــــــــــــــــــــــ ) -

، مشهد: آستان قدس 3زاده، جاصغر نوایی یحییدی مقدم و علیعلی محمّقربان ترجمةمیثم البحرانی، 

 های اسلامی.رضوی ، بنیاد پژوهش

یند دگرگونی ساختار موسیقایی شعر معاصر عربی از ابررسی فر(، 8313گرجامی، جواد ) -

 رشتة زبان و ابیات عربی، دانشگاه تهران. یدکتر نامةپایان ر نو تا کنون،شع
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 هایمؤلفه بررسی(، 8331پرشور )و سولماز  آزاددل ، عادلیعباس رضای، غلامجواد گرجامی، -

-8۵3چهارم، صص  ةشمار پنجم، قرآنی، سال ادبی هایفصلنامة پژوهش سورة الحاقهّ، موسیقایی

832. 

نهج شرح تازه و جامعی بر  ،پیام امام امیرالمؤمنین )ع((، 8332ی، ناصر )مکارم شیراز -

 انتشارات امام علی بن ابی طالب )ع(. :، قمالبلاغه

 ، تهران: اسلامی.3، چ3، ترجمة محمّد بندر ریگی، جالمنجد(، 8332معلوف، لویس ) -

 ، قم: صدرا.بیست گفتار(، 8318مطهری، مرتضی ) -

، ویراستار رضا انزابی نژاد، شناسیبدیع از دیدگاه زیبایی(، 8323قی )وحیدیان کامیار، ت -

 تهران: انتشارات دوستان.

للدراسات و  ه العربیّه، بیروت: المؤسسالایقاع فی الشعر العربی فلسفهم(، 3221الهاشمی، علوی ) -

 النشر.

 


